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چکیده
امروزه در هر کشور اسلامی، افراد غیرمسلمان با عقاید گوناگون حضور دارند و در کنار مسلمانان زندگی 
مجموعه  است.  شایع  امری  غیرمسلمان،  بزهکاران  توسط  جرائم،  ارتکاب  می‌دهد  نشان  آمارها  میک‌نند. 
احکام یکفری موجود در مذاهب فقهي اسلامی و بررسی مبانی این احکام، می‌تواند خط‌مشی مفیدی برای 
قانونگذاران اسلامی در تصویب قوانین یکفری برای غیرمسلمانان باشد. لذا بررسی تطبیقی احکام فقهی در 
رابطه با جرائم حدی غیرمسلمانان در جامعه اسلامی ضروری به نظر می‌آید. جرائمي ک‌ه میزان مجازات آن 
در شریعت اسلامی معین باشد، جرائم حدی است. جرائم حدی مورد اتفاق فقهای اسلامی عبارتند از: قذف، 
شرب‌ خمر، زنا، سرقت و محاربه. فقهای اسلامی، احکام یکفری مسلمانان و غیرمسلمانان را در پاره‌ای از 
مجازاتهای حدی متفاوت دانسته‌اند. با تغییر تعابیر قلمرو کشورهای اسلامی، به وجود آمدن مفاهیم جدید 
دولت، ملت، شهروند، قوانین بین‌المللی و مشارکت غیرمسلمانان در دفاع از کشور اسلامی به‌نظر می‌رسد 
موضوعیت قرارداد ذمه و پرداخت جزیه و تفاوت در نظام حقوقی و یکفری به‌خاطر باور فرد مجرم، به پایان 
رسیده است. فرامین قرآن در برپایی عدالت اجتماعی، مقتضی مساوات اجرای احکام یکفری بر مسلمانان و 
غیرمسلمانان است. می‌توان گفت مجرمین مسلمان و غیرمسلمان در ارتکاب جرائم حدی قذف، زنا، سرقت و 
محاربه به‌صورت کیسان مجازات می‌گردند. در جرم شرب خمر به دلیل عدم اعتقاد غیرمسلمانان به حرمت 
نظریات  این پژوهش، ضمن بررسی  بدان، اجرا می‌شود.  این ماده، مجازات حدی فقط در صورت تظاهر 
فقهای هفت مذهب امامیه، حنفیه، زیدیه، مالیکه، شافعیه، حنابله و ظاهریه به شیوه توصیفی ـ تحلیلی نشان 

می‌دهد دین و باور مجرم در اجرای مجازات حدی مؤثر نیست.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هجدهم/ دوره جدید/ شماره 59/ بهار و تابستان 1402

صص 119-133 )مقاله علمی - پژوهشی(
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مقدمه
وسیعی  شبکه  افتد  می  اتفاق  جامعه  در  جرمی  وقتی 
پکیره  بر  سنگینی  های  خسارت  و  كرده  متضرر  را 
اجتماع وارد ساخته و وجدان اجتماعی را جریحه‌دار 
می کند. نبود کی نظام یکفری کارآمد، موجب اخلال 
در نظم و امنیت و تزلزل ارکان حیات اجتماعی جامعه 
خواهد شد. خشونت و اعمال مجازات‌های غیرانسانی 
به  تعدی  به جرائم، موجب  و عدم دقت در رسیدگی 
عدالت  و  شده  شهروندان  اجتماعی  و  انسانی  حقوق 
اجتماعی را مخدوش میک‌ند. با مطالعه قوانین یکفری 
اسلامی می‌توان دریافت که هدف قانونگذار از تشریع 
مجازاتهای حدی، پیشگیری از ارتکاب جرم، اصلاح 
جنایی  سیاست  کی  تعیین  با  عدالت  اجرای  و  مجرم 
قوانین  است.  دین  تعالیم  سایر  با  هم‌سو  و  مناسب 
در  و  بوده  کیسان  شهروندان  همه  نسبت  به  اسلامی 
مواردی که غیرمسلمانان در جرم‌انگاری با مسلمانان 
و  دین  اساس  بر  اسلامی  قانونگذار  نبوده‌اند،  نظر  هم 
آیین آنان حکم یکفری صادر نموده است. دین اسلام، 
در  ساکن  غیرمسلمانان  خصوص  در  خاصی  قوانین 
نسبت  نتواند  احدی  که  نموده  وضع  اسلامی  سرزمین 
آنان را ضایع  یا حقوق  بدانان ظلم و ستم روا داشته 
بر  نه  و  اساس عقیده و فکر  بر  را  بشر  اسلام،  نماید. 
است.  نموده  تقسیم  کشور  و  زبان  رنگ،  نژاد،  اساس 
قطبِ  دو  به  را  جهان  اسلامی،  فقهاي  اساس  این  بر 
دارالاسلام و دارالحرب تقسیم نموده‌اند. دارالاسلام به 
سرزمین‌هایی گفته شده که تحت سلطه مسلمانان بوده 
)حلی،  باشد  نافذ  و  جاری  آن  در  اسلامی  احکام  و 
1414ق، ج9، صص342-340؛ سرخسی، 1414ق، 

ج1، صص1253و1703(.
او  و  کافر خوانده شده  فقها،  غیرمسلمان در اصطلاح 
فردی است که خدا یا نبوت یا کیی از ضروریات دین 
ص286(،  ج1،  1410ق،  ثانی،  )شهید  کند  انکار  را 
دائمی  اقامت  راه  تنها  اسلامی،  فقه  متون  اساس  بر 
غیرمسلمانان در سرزمینهای اسلامی انعقاد پیمان ذمه 

استیمان  پیمان  انعقاد  آنان،  موقت  اقامت  راه  تنها  و 
صص112-110(،  ج7،  1406ق،  )کاسانی،  است 
ذمه  پیمان  پذیرش  با  که  است  غیرمسلمانی  ذمی، 
اسلامی  سرزمینهای  در  می‌تواند  دائمی  صورت  به 
ج7، صص110- 1406ق،  )کاسانی،  گزیند  سکونت 
پذیرش  با  که  است  غیرمسلمانی  مستأمن،   )112
مسلمانان،  از  کیی  یا  امام  جانب  از  موقت  امان  عقد 
1408ق،  )نووی،  می‌گردد  اسلامی  سرزمینهای  وارد 
میی‌ابند  کامل حق  اختیار  با  غیرمسلمانان  ص325(، 
هر  و  شده  دارالاسلام  ساكن  ذمه،  پیمان  پذیرش  با 
از  و  نموده  تابعیت  سلب  خود  از  نمایند  اراده  وقت 
1406ق،  )کاسانی،  گردند  خارج  اسلامی  سرزمین 
ج7، ص112(. در پی درخواست آنان مبنی بر تابعیت 
سرزمین اسلامی، مسلمانان و حاكم اسلامی ملزمند به 
خواسته آنان جواب مثبت دهند؛ مگر اینکه ثابت گردد 
و  اسلامی شده  وارد سرزمین  قصد جاسوسی  به  وی 
یا اراده به هم‌زدن نظم عمومی دارد )خطیب شربینی، 

1415ق، ج6، ص62(.
احکام  الذمه،  اهل  احکام  عناوین  با  مختلفی  کتابهای 
الذمیین، احکام غیرالمسلمین، حقوق المواطنه، حقوق 
اندیشمندان  توسط  اقلیتها  حقوق  و  غیرمسلمانان 
نوشته‌ها  این  اکثر  است.  شده  نوشته  متأخر  و  متقدم 
بر حقوق و تکالیف غیرمسلمانان ذمی است که  ناظر 
حمایت  مورد  اسلام  صدر  در  ذمه  قرارداد  اساس  بر 
تطبیقی  بررسی  می‌گرفته‌اند.  قرار  اسلامی  حکومت 
امامیه،  هفت‌گانه  مذاهب  در  اسلامی  فقهای  نظریات 
در  ظاهریه  و  حنابله  شافعیه،  مالیکه،  زیدیه،  حنفیه، 
کمتر  غیرمسلمانان  بر  مجازاتهای حدی  اجرای  زمینه 
مورد توجه پژوهشهای پیشین بوده است. مقاله »عقوبة 
أهل الذمة في الحدود في الفقه الاسلامي« نوشته حیدر 
سامی عبد و پایان‌نامه »اجرای حدود بر غیرمسلمانان 
در سرزمین اسلامی« نوشته محمدعلی نکیخواه نیز فقط 
اهل  چهارگانه  مذاهب  اساس  بر  را  حدود  از  پاره‌ای 
سنت و مذهب امامیه مورد بررسی قرار داده‌اند. نکته 
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تمایز این جستار با تحقیقات قبلی در مقارنه مذاهب 
هفت‌گانه امامیه، حنفیه، زیدیه، مالیکه، شافعیه، حنابله 
و ظاهریه بوده و دلایل هر نظریه را مورد بررسی قرار 

می‌دهد.
با کیدیگر  در جامعه‌ای که مسلمانان و غیرمسلمانان 
زندگی کرده و دارای حقوق و تکالیف متقابل می‌باشند 
این سؤال به ذهن می‌رسد که اگر غیرمسلمانی مرتکب 
جرمی گردد که بر اساس قوانین اسلامی مجازات حدی 
مجازات  قانون،  آن  اساس  بر  چگونه  داشته،  خاص 
می‌گردد؟ اگر غیرمسلمان تابع دینی بود که در آن دین 
برای مجرمین مشابه، احکامی مغایر با احکام اسلامی 
صادر می‌شود، دادگاه اسلامی چگونه باید حکم صادر 
مشترک  صورت  به  غیرمسلمان  و  مسلمان  اگر  کند؟ 
مرتکب جرمی گردند، حکم یکفری آنان چگونه صادر 
توصیفی  شیوه  به  دارد  نظر  در  تحقیق  این  می‌گردد. 
اسلامی  فقه  اساس  بر  شده  بیان  سؤالات  به  تحلیلی 

پاسخ دهد.

انواع مجازاتهای حدی
نموده  بیان  »حد«  برای  معنی  دو  عرب  لغت‌شناسان 
به  حد  دانسته‌اند.  معنی  دو  آن  فرع  را  معانی  بقیه  و 
معنی  در  چیزی.  منتهای  معنای  به  حد  و  منع  معنای 
مردم  ورود  مانع  چون  نامیده‌اند؛  حداد  را  دربان  اول 
به خانه می‌شود. همچنین به زندانبان حداد گفته شده؛ 
چون مانع خروج زندانیان از زندان می‌شود. )فراهیدی، 
فارس، 1399ق، ج2،  ابن  بی‌تا، 3ج، صص19-20؛ 
ذكر  مفرد  صورت  به  قرآن  در  لفظ  اين  صص5-3( 
نشده؛ اما در سیزده مورد به صورت جمع آمده است.1 
تعریفی که اکثر فقهای اسلامی در مورد حد برگزیده‌اند 
عبارت است از مجازاتى كه شرع، نوع و ميزان آن را 
معين كرده است. بر اساس این دیدگاه، حد مجازاتی 
معین بوده و مجازا‌هایی که حق‌الله یا حق‌الناس باشد 

1. شش بار در ســوره بقره آیات 187و 229و230؛ دو بار در سوره 
نساء آیات 13و 14؛ دو بار در سوره توبه آیات 97و 112؛ یک بار در 

سوره مجادله آیه 4؛ دو بار در سوره طلاق آیه اول.

را در برمی‌گیرد )محقق حلی، 1408ق، ج4، ص136؛ 
خطیب شربینی، 1415ق، ج5، ص416؛ بهوتی، بی‌تا، 

ج6، ص77(.
مجازات معین بدان معنی است که مجازات، حداقل و 
حداکثری نداشته؛ بلکه مشخص و غیر قابل تغییر است. 
توسط  که  است  معنی  بدین  است  که حق‌الله  مجازاتی 
بی‌تا،  )عوده،  ندارد.  اسقاط  قابلیت  گروه‌ها  و  افراد 
ج1، صص78-81( فقهای حنفیه مجازاتهای حدی را 
حق‌الله محض دانسته که قابلیت تغییر و اسقاط نداشته 
اصلی  نمی‌شود. هدف  بخشیده  افراد جامعه  عفو  با  و 
است  اموری  انجام  از  نهی  مجازات،  نوع  این  تشریع 
که به ضرر افراد جامعه تمام می‌شود )مرغینانی، بی‌تا، 
ج2، ص339؛ کاسانی، 1406ق، ج7، ص33( گروهی 
از فقهای مالیکه معتقدند حد مجازاتی است که به خاطر 
منع جنایتکار و دیگران از ارتکاب مجدد جرم وضع 
شده است )نفراوی، 1415ق، ج2، ص178(. در میان 
فقهای امامیه سیوری و زین‌الدین عاملی حد را نوعی 
میزان آن را شارع، معین  دانسته‌اند که  بدنی  مجازات 
ص325؛  ج14،  1423ق،  ثانی،  )شهید  است  نموده 

نجفی، 1404ق، ج41، ص254(.
فقهای اسلامی در مورد تعداد جرائمی که دارای مجازات 
حدی هستند اتفاق نظر ندارند. کاسانی از فقهای حنفیه 
مجازاتهای حدی را پنج نوع دانسته است. حد سرقت، 
حد زنا، حد شرب، حد سکر، حد قذف. در این دیدگاه 
است.  وارد شده  زیرمجموعه حد سرقت  محاربه  حد 
همچنین بین حد شرب خمر )شراب انگور( و حد سکر 
و  عسل  ذرت،  جو،  شراب  بمانند  انگور  غیر  )شراب 
ج7،  1406ق،  )کاسانی،  است.  شده  قایل  تفاوت   )...
ص33( ابن عابدین از فقهای حنفیه مجازاتهای حدی 
را شش مورد برشمرده است: حد سرقت، حد زنا، حد 
شرب، حد سکر، حد قذف و حد محاربه )ابن عابدین، 

1412ق، ج4، ص3(.
به  را  سکر  و  خمر  شرب  حد  حنفی،  متأخر  فقهای 
علت کیی بودن مجازات آن، کی حد حساب نموده و 
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مجازاتهای حدی را سرقت، زنا، شرب و قذف دانسته‌اند 
فقهای  اکثر عبارات  بی‌تا، ج5، ص3(. در  نجیم،  )ابن 
مالکی جرمهای هفت گانه بغی، ارتداد، زنا، قذف، شرب 
خمر، سرقت و محاربه به عنوان سبب وجوب حد ذکر 
فقهای  ج6، ص277(.  1412ق،  )حطاب،  است  شده 
زنا،  ارتداد،  جرایم  برای  را  حدی  مجازاتهای  شافعی 
محاربه، سرقت، شرب خمر، قذف، انکار عاریه و ترک 
نماز دانسته‌اند )ابن محاملی، 1416ق، ج1، ص383(. 
برای جرایم زنا و  فقهای حنبلی مجازاتهای حدی را 
ملحقات آن، قذف، شرب خمر، سرقت و محاربه ذکر 
صص34-176؛  ج9،  1388ق،  قدامه،  )ابن  نموده‌اند 

مرداوی، بی‌تا، ج10، صص375-170(.
مورد  هفت  را  حدی  مجازاتهای  ظاهری  حزم  ابن 
سرقت،  قذف،  زنا،  ارتداد،  محاربه،  است:  برشمرده 
بی‌تا،  حزم،  )ابن  خمر  شرب  و  عاریه  انکار  و  جحد 
کتاب  در  امامیه  فقهای  از  حلی  محقق  ص3(  ج12، 
شرائع‌الاسلام اسباب حد را شش مورد دانسته است: 
خمر،  شرب  قذف،  سحاق(،  )لواط،  آن  توابع  و  زنا 
ج4،  1408ق،  حلی،  )محقق  طریق.  قطع  و  سرقت 
محقق  ص25(  ج41،  1404ق،  نجفی،  ص136؛ 
پس  فقهای  اما  دانسته  تعزیر  را  ارتداد  و  بغی  حلی، 
از ایشان بغی و محاربه و ارتداد را نیز سبب وجوب 
حد دانسته‌اند )همان( در ادامه این تحقیق مجازاتهای 
قذف،  برای جرائم:  اسلامی  فقهای  اتفاق  مورد  حدی 
شرب خمر، زنا، سرقت، محاربه و چگونگی اعمال آن 
مورد  اسلامی  سرزمینهای  در  ساکن  غیرمسلمانان  بر 

بررسی قرار می‌گیرد.

مجازات قاذف
سنگریزه  و  تیر  کردن  پرتاب  معنی  به  لغت  در  قذف 
شده  گفته  قذّاف  منجنیق  به  است.  شده  وارد  کلام  و 
چون سنگ را پرتاب میک‌رده است. به شتری که فربه 
و پرگوشت است گفته شده ناقة مَقْذوفةٌ گویا از همه 
جوانب آن گوشت افکنده شده است )فراهیدی، بی‌تا، 

ج5، ص125؛ ازهری، 2001م، ج9، ص75(، قذف در 
اصطلاح به معنی متهم کردن فردی عفیف به زنا و لواط 
است )ابن‌عابدین، 1412ق، ج4، ص43؛ بهوتی، بی‌تا، 

ج3، ص352؛ محقق حلی، 1408ق، ج4، ص149(.
ج7،  1406ق،  )کاسانی،  اسلامی  فقهای  اتفاق  به 
صص217-219؛  ج10،  1994م،  قرافی،  ص63؛ 
1388ق،  قدامه،  ابن  ص27؛  ج7،  1410ق،  شافعی، 
ابن  ص529؛  ج8،  بی‌تا،  حزم،  ابن  ص116؛  ج5، 
طوسی،  صص254-255؛  ج6،  1422ق،  مرتضی، 
قاذف،  مجازات  صص172-171(  ج8،  1387ق، 
است.  او  پذیرش شهادت  عدم  و  هشتاد ضربه شلاق 
ص126؛  ج16،  1414ق،  )سرخسی،  حنفیه  نظر  به 
که  قاذف  فرد  شهادت  ص400(  ج7،  بی‌تا،  بابرتی، 
قبول  مورد  وجه  هیچ  به  شده  اجرا  او  بر  حد شرعی 
نمی‌باشد گرچه از گناه خود توبه نماید. استناد حنفیه 
مالیکه  اما  است.  أَبدًَا«  شَهَادَةً  لهَُمْ  تَقْبَلُوا  آیه »وَلَ  به 
رشد  ابن  صص217-219؛  ج10،  1994م،  )قرافی، 
)شافعی،  شافعیه  ص226(،  ج4،  1425ق،  حفید، 
قدامه، 1388ق،  )ابن  حنابله  1410ق، ج7، ص27(، 
ج5، ص116(، ظاهریه )ابن حزم، بی‌تا، ج8، ص52(، 
زیدیه )ابن مرتضی، 1422ق، ج6، صص255-254( 
صص172-171(  ج8،  1387ق،  )طوسی،  امامیه  و 
قائلند اگر قاذفِ مجازات شده از کار خود توبه نماید 
است.  قبول  مورد  شهادتش  برنگردد،  فعل  بدان  و 
استناد این گروه، به آیاتی است که دال بر بخشش گناه 

گناهکار می‌باشد.2

1. مجازات ذمی قاذف
یا  مسلمان  علیه  مقذوف  است  ممکن  قذف،  جرم  در 
قذف  را  مسلمان  فردی  ذمی،  اگر  باشد.  غیرمسلمان 

نمود سه نظریه در خصوص مجازات او وجود دارد.
نظریه اول: ذمی زمانی که مسلمانی را قذف نمود به مانند 
مسلمان قاذف مجازات شده و به هشتاد ضربه شلاق 

2. به مانند آیات 135و136 آل عمران یا آیه 110 سوره نساء.
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)سرخسی،  حنفیه  فقهای  نظریه  این  می‌گردد.  محکوم 
1414ق، ج9، ص118؛ کاسانی، 1406، ج7، ص40(، 
مالیکه )مالک بن انس، 1415ق، ج4، ص477؛ قرافی، 
1994م، ج12، ص102(، شافعیه )عمرانی، 1421ق، 
حنابله  ج20، ص51(،  بی‌تا،  نووی،  ج12، ص395؛ 
)مرداوی، بی‌تا، ج10، ص200(، زیدیه )ابن مرتضی، 
1422ق، ج6، صص250-252(، شیخ طوسی )حلی، 
1413ق، ج9، ص276؛ طوسی، 1400ق، صص722-

723( و ابن جنید )حلی، 1413ق، ج9، ص276( از 
به آیه چهارم  این نظریه  امامیه است. استدلال  فقهای 
يَرْمُونَ  »وَالَّذِينَ  می‌فرماید:  خداوند  است.  نور  سوره 
المُْحْصَنَاتِ ثُمَّ لمَْ يَأْتُوا بأَِرْبعََةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ 
جَلْدَةً وَلَ تَقْبَلُوا لهَُمْ شَهَادَةً أَبدًَا وَأُولئَِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ« 
المُْحْصَنَاتِ«  يَرْمُونَ  »وَالَّذِينَ  لفظ  آیه  این  اساس  بر 
عام بوده و میان قاذف مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی 
قائل نشده و هر دو را در بر می‌گیرد )شیرازی، بی‌تا، 

ج3، ص345(.
کشته  نمود،  قذف  را  مسلمانی  ذمی،  اگر  دوم:  نظریه 
می‌شود. ذمی با ارتکاب این جرم، اهل ایمان را سب 
اینکه  مگر  است.  نموده  نقض  را  ذمه  پیمان  و  نموده 
فقط  و  نشده  کشته  این صورت  در  که  گردد  مسلمان 
حد قذف بر او اجرا می‌گردد. این نظریه ظاهریه )ابن 
فقهای  اکثر  و  صص236-235(  ج12،  بی‌تا،  حزم، 
از جمله شیخ  امامیه )حلی، 1413ق، ج9، ص276( 
مفید )مفید، 1413، ص792(، سلار )سلار، 1404ق، 
ج3،  1410ق،  ادریس،  )ابن  ادریس  ابن  ص256(، 
حلبی،  )ابوالصلاح  حلبی  ابوصلاح  و  ص530( 

1403ق، ص414( است. 
نظریه سوم: اگر در پیمان ذمه با ذمی عهد بسته شده که 
از قذف دست بکشد ولی او مرتکب قذف شد، پیمان 
ذمه را نقض کرده و خونش هدر است اما اگر در پیمان 
ذمه با او شرط نشده و مرتکب قذف شد پیمان ذمه را 
نقض نکرده و حد قذف بر او اجرا می‌شود. این نظریه 
علامه حلی )حلی، 1413ق، ج9، ص276( از فقهای 

امامیه است.
و  مسلمان  بر  قذف  حد  اجرای  می‌رسد  نظر  به 
چون  گردد.  اجرا  کیسان  صورت  به  غیرمسلمان 
و  اسلام  دین  کلی  اهداف  از  کیی  افراد  آبروی  حفظ 
مذهب  و  دین  در  تفاوت  و  بوده  آسمانی  ادیان  همه 
نمی‌تواند این هدف کلی را تحت تأثیر قرار دهد. لفظ 
فاعل  نسبت  به  نیز  المُْحْصَنَاتِ«  يَرْمُونَ  »وَالَّذِينَ  آیه 
و مفعول عمومیت داشته و نگاه اختصاصی داشتن به 
آیه، نیازمند دلیلی قطعی‌الدلاله بوده که در اینجا معدوم 
است. نظریه قتل ذمی در صورت ارتکاب قذف مسلمان 
به مسأله نقض قرارداد ذمه برمی‌گردد که نوعی قرارداد 
دوطرفه بوده و حکم لایتغیر شرعی نیست. نکته دیگر 
حاضر  عصر  در  بین‌المللی  قراردادهای  شرایط  آنک‌ه 
و  بوده  متفاوت  بسیار  اسلامی  اولیه  عصور  نسبت  به 
مسلمان و غیرمسلمان در راستای اعتلای جامعه خود 
و با دارا بودن حقوق شهروندی در کنار کیدیگر زندگی 
همه  نسبت  به  دارالاسلام  در  اسلامی  قوانین  میک‌نند. 
نمی‌توان گفت غیرمسلمان،  ساکنین شمولیت داشته و 
با  یکفری  برخورد  در  اما  است  اسلامی  جامعه  عضو 
مسلمانی  اگر  بنابراین  گرفت.  باید  دیگری  موضع  او 
مرتکب قذف ذمی شد یا ذمی مرتکب قذف مسلمانی 
شد، مجازات حدی بر هر دو به صورت کیسان اجرا 

می‌گردد.

را قذف  که ذمی دیگری  2. مجازات ذمی هنگامی 
نماید

در خصوص مجازات ذمی هنگامی که ذمی دیگری را 
قذف نماید، دو نظریه فقهی نگاشته شده است. نظریه 
نمود، حد  را قذف  دیگر  که ذمی، ذمی  اول: هنگامی 
قذف بر او اجرا نشده و فقط تعزیر می‌گردد. این نظریه 
ص45(،  ج4،  1412ق،  )ابن‌عابدین،  حنفیه  فقهای 
صص299-298(،  ج6،  1412ق،  )حطاب،  مالیکه 
)مرداوی،  حنابله  بی‌تا، ج20، ص5(،  )نووی،  شافعیه 
1413ق،  )مفید،  مفید  شیخ  و  ص200(  ج10،  نیبی‌تا، 
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ص279(  ج9،  1413ق،  حلی،  صص797-798؛ 
ص530؛  ج3،  1410ق،  )ابن‌ادریس،  ادریس  ابن  و 
حلی، 1413ق، ج9، ص279( از فقهای امامیه است. 
چون این گروه، اسلام را شرط احصان دانسته و شرط 
بیان  مقذوف  بودن  محصن  را  قاذف  بر  حد  اجرای 
داشته‌اند. استدلال این نظریه به آیه چهارم سوره نور 
المُْحْصَنَاتِ  يَرْمُونَ  است. خداوند می‌فرماید: »وَالَّذِينَ 
ثُمَّ لمَْ يَأْتُوا بأَِرْبعََةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَ 
تَقْبَلُوا لهَُمْ شَهَادَةً أَبدًَا وَأُولئَِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ« این آیه 
اجرای حد قذف را مقید به قذف محصنات نموده و از 
شروط احصان در قذف، اسلام مقذوف است )کاسانی، 
ج3،  1408ق،  رشد،  ابن  ص40؛  ج7،  1406ق، 
ص264؛ عمرانی، 1421ق، ج12، ص396( همچنین 
محصن  ورزد  شرک  خدا  به  کس  »هر  حدیث  به 
)دارقطني، 1424ق، ج4، صص179-178(  نیست«3 
شرط  مقذوف،  احصان  گویند  است.  شده  استدلال 
صحت اجرای حد بر قاذف بوده و از شروط احصان 
)مرغینانی،  است  مقذوف  اسلام  قذف،  اجرای حد  در 
ص346(  ج3،  بی‌تا،  شیرازی،  ص356؛  ج2،  بی‌تا، 
گویند وجوب حد قذف به خاطر دفع عیب و عار از 
مقذوف مسلمان است. کافر، عیب و عار بزرگی چون 
کفر به همراه دارد که عیب و عار زنا در قبال آن بسیار 
گفته  )کاسانی، 1406ق، ج7، ص41(  است  کوچکتر 
شده حرمت ذمی کامل نبوده و آن قدر بالا نیست که 
)ابن ضویان،  باشد  داشته  را  قاذف  بر  اقامه حد  توان 

1409ق، ج2، ص373(.
نظریه دوم: هنگامی که ذمی، ذمی دیگر را قذف نمود، 
به مانند مسلمان قاذف، حد قذف بر او اجرا می‌گردد. 
در  نیست  شرط  قاذف  در  که  همانگونه  اسلام  چون 
ظاهریه  نظریه  این  نمی‌باشد.  شرط  نیز  مقذوف 
حلبی  ابوالصلاح  ص236(،  ج12،  بی‌تا،  حزم،  )ابن 
3. »مَنْ أشَْــرَكَ باِللهِ فلََيْسَ بمُِحْصَنٍ« دارقطنی پس از روایت حدیث، 
روایت صحیح آن را موقوف بر ابن عمر دانســته اســت. ایشان گوید: 
غیر از ابن اســحاق هیچ کس این روایت را مرفوع روایت نکرده و ابن 
اســحاق نیز از قول خود مبنی بر مرفوع بودن روایت برگشــته است. 

)ر.ک: دارقطني، 1424ق، ج4، صص179-178(.

)ابوالصلاح حلبی، 1403ق، ص414( و قول اقوی نزد 
علامه حلی )حلی، 1413ق، ج9، ص279( است.

به نظر می‌آید اگر ذمی مرتکب قذف ذمی دیگر شود، 
حد قذف بر او اجرا گردد. چون فاعل و مفعول هر دو 
مقیم کشور اسلامی بوده و حق هتک حرمت کیدیگر 
حرمت  هتک  مختلف،  نصوص  اساس  بر  ندارند.  را 
احدی حق  و  شده  منع  غیرمسلمان  آبروی  ریختن  و 
المُْحْصَنَاتِ«  يَرْمُونَ  »وَالَّذِينَ  آیه  ندارد.  بدان  تعرض 
نیز عام بوده و همه مخاطبین جامعه اسلامی را در بر 
دانستن احصان در مقذوف، ساخته  می‌گیرد. مشروط 
خود فقها است و دلیل شرعی محکمی ندارد. زمانی که 
قرآن نازل شده چنین پیش شرطی وجود نداشته و این 
شرط بعدها در کتب فقهی نگاشته شده است. استدلال 
به حدیث »هر کس به خدا شرک ورزد محصن نیست« 
نیز از دو جهت صحیح نمی‌باشد. کیی اینکه سند حدیث 
مقطوع بوده و به گفته بسیاری از محدثین سلسله سند 
به صحابی ختم می‌شود نه پیامبر. دیگر آن که به فرض 
لفظ  است.  ظنی  حدیث  دلالت  حدیث،  سند  صحت 
»محصن« معانی متفاوتی در لغت و عرف شرع داشته 
و در اینجا مراد مهدورالدم بودن فرد مشرک است نه 
محصن بودن به معنی احصان در باب ازدواج. همچنین 
استدلال به کامل نبودن حرمت غیرمسلمانان استدلالی 
واهی است چون خلاف این منش به طرق مختلف از 
قول و فعل پیامبر روایت شده است.4 نظریه قتل ذمی 
قراردادهای  اصول  به  قذف  ارتکاب جرم  در صورت 
دوجانبه میان مسلمانان و غیرمسلمانان در صدر اسلام 
بر می‌گردد و تلقی آن به عنوان حکمی دائمی و شرعی، 

صحیح به نظر نمی رسد.

مجازات شارب خمر
خمر در لغت عربی دارای اصلی واحد به معنای تغطیه و 
پوشش است )ابن فارس، 1399ق، ج2، ص215( هر 

4. مانند روایت: »ألََ مَنْ ظَلَــمَ مُعَاهِدًا، أوَِ انتْقََصَهُ، أوَْ كَلَّفَهُ فوَْقَ طَاقتَهِِ، 
أوَْ أخََذَ مِنْهُ شَــيْئاً بغَِيْرِ طِيبِ نفَْسٍ، فأََناَ حَجِيجُهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ« )ابوداود، 

1430ق، ج3، ص170، ش3052(.
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آنچه از عصیر انگور که مایه مستی انسان گردد خمر 
نامیده شده؛ چون عقل انسان را می‌پوشاند. تخمیر به 
رَ وجْهَهُ یعنی  معنی پوشاندن آمده فلذا گفته شده خَمَّ
صورتش را پوشاند. عرب، انگور را نیز خمر نامیده 

است )ابن منظور، 1414ق، ج4، ص255(.
اتفاق نظر دارند که هر فرد مسلمانی  فقهای اسلامی 
است.  واجب  او  بر  حد  اجرای  مطلقاً  نوشید  خمر 
کم  شرب،  مقدار  چه  و  نه  یا  شود  مست  چه  حال 
ج2،  بی‌تا،  )مرغینانی،  ندارد  تفاوتی  زیاد  یا  باشد 
خطیب  ص200؛  ج12،  1994م،  قرافی،  ص355؛ 
مرداوی،  صص515-516؛  ج5،  1415ق،  شربینی، 
بی‌تا، ج10، ص228؛ ابن حزم، بی‌تا، ج6، ص176؛ 
در  فقها  اما  ج5، ص476-473(  1407ق،  طوسی، 
میزان حد شرب خمر اتفاق نظر نداشته و دو نظریه در 

این خصوص دیده می‌شود:
ص355(،  ج2،  بی‌تا،  )مرغینانی،  حنفیه  اول:  نظریه 
ص523؛  ج4،  1415ق،  انس،  بن  )مالک  مالیکه 
)ابن  حنابله  ص200(،  ج12،  1994م،  قرافی، 
بی‌تا،  مرداوی،  ص161؛  ج9،  1388ق،  قدامه، 
ج10، ص229(، زیدیه )ابن مرتضی، 1422ق، ج6، 
ص60؛  ج8،  1387ق،  )طوسی،  امامیه  و  ص299( 
ابن ادریس، 1410ق، ج3، صص47و530( میزان حد 

شرب خمر را هشتاد ضربه شلاق دانسته‌اند.
نظریه دوم: مذهب شافعیه )خطیب شربینی، 1415ق، 
ج5، ص519(، روایت دوم مذهب حنابله )ابن قدامه، 
بی‌تا،  مرداوی،  صص161و164؛  ج9،  1388ق، 
بی‌تا،  حزم،  )ابن  ظاهریه  مذهب  و  ج10، ص230( 
ج12، ص367( بر این است که حد شرب خمر چهل 
تا هشتاد  از چهل ضربه  بیشتر  و  است  ضربه شلاق 
ضربه تعزیر بوده و به نظر امام مسلمین وابسته است.

در خصوص اجرای مجازات شرب خمر بر ذمی چهار 
نظریه مختلف در کتب فقه اسلامی نوشته شده است. 
نظریه اول: حد شرب خمر بر فرد ذمی اجرا نمی‌گردد 
نظریه  این  می‌شود.  تعزیر  نماید  تظاهر  بدان  اگر  و 

فقهای حنفیه )کاسانی، 1406ق، ج7، صص40-39(، 
صص201-200(،  ج12،  1994م،  )قرافی،  مالیکه 
ص517(  ج5،  1415ق،  شربینی،  )خطیب  شافعیه 
صص233-232(  ج10،  بی‌تا،  )مرداوی،  حنابله  و 
است. چون غیرمسلمانان به حرمت شرب خمر معتقد 
نیستند. اعتقاد به مباح بودن شرب خمر نوعی شبهه 
در اجرای حد است و با وجود آن حد اجرا نمی‌گردد. 
اقرار  به کفر اهل ذمه  پیمان ذمه، مسلمانان  انعقاد  با 
بوده  جرائم  بزرگترین  از  کفر  که  حالی  در  نموده‌اند 
است.  کمتر  بسیار  خمر  شرب  نسبت  به  آن  گناه  و 
تنها چیزی که مطرح است ممنوعیت تظاهر به شرب 
خمر است چون مسلمانان با این فعل مورد اذیت قرار 
می‌گیرند )بهوتی، بی‌تا، ج6، ص118( حنفیه )کاسانی، 
1406ق، ج7، ص39( در ظاهر روایت از آنان، حد 

سکر را نیز بر فرد ذمی واجب نمی‌دانند.
نظریه دوم: حد شرب خمر بر فرد ذمی اجرا نمی‌گردد. 
اما اگر اهل ذمه به شرب خمر تظاهر نمایند، حد شرب 
امامیه  فقهای  نظریه  این  می‌شود.  اجرا  آنان  بر  خمر 
1387ق،  طوسی،  ص439؛  ج5،  1420ق،  )حلی، 
ج4، ص255(  1408ق،  حلی،  محقق  ج2، ص44؛ 
است. فقهای امامیه )نجفی، 1404ق، ج21، ص317( 
و  بوده  شرعی  فروعات  به  مکلف  ذمه  اهل  معتقدند 
نمی‌دهد.  بدانان  خمر  شرب  اظهار  مجوز  ذمه،  عقد 
شده  استدلال  روایی  نصوص  از  پاره‌ای  به  همچنین 
و  آزاد  فرد  به  )ع(  علی  نمود  روایت  ابوبصیر  است. 
برده و یهودی و نصرانی در شرب خمر و نبیذ هشتاد 
ضربه شلاق می‌زد. از ایشان پرسیدم: وضعیت یهودی 
و نصرانی چگونه است؟ فرمود: هنگامی که در شهری 
آنان  بر  حد  نمودند  خمر  به شرب  تظاهر  شهرها  از 
خمر  شرب  اظهار  حق  آنان  چون  می‌گردد.  واجب 
را ندارند. )کلینی، 1365ش، ج7، ص215؛ طوسی، 
1365ش، ج10، ص91( همچنین به روایت عمر بن 
صادق  امام  از  گوید  عمر  است.  شده  استدلال  یزید 
و  خمر  شارب  علی،  کتاب  در  می‌فرمود:  که  نیشنیدم 
 امی

ین
دام

حم
/ م

ی 
لام

 اس
فقه

در 
ن 

انا
سلم

یرم
ر غ

ی ب
حد

ی 
تها

ازا
مج

ی 
جرا

ی ا
بیق

 تط
لعه

طا
م

125



مسکر، شلاق زده می‌شد. پرسیدم: چه اندازه؟ فرمود: 
ج7،  1365ش،  )کلینی،  است.  کیسان  دو  هر  حد 
این  در  ص90(  ج10،  1365ش،  طوسی،  ص216؛ 
روایت شارب خمر و مسکر به صورت عام بیان شده 

و اختصاص به مسلمان یا غیرمسلمان ندارد.
بر  مطلق  صورت  به  خمر  شرب  حد  سوم:  نظریه 
مسلمان و غیرمسلمان اجرا می‌شود. این نظریه ظاهریه 

)ابن حزم، بی‌تا، ج12، ص367( است.
اجرا  ذمی  فرد  بر  حد  خمر،  شرب  با  چهارم:  نظریه 
نمی‌گردد اما هنگامی که آنان مست شدند، حد شرب 
خمر بر آنان واجب می‌شود. به عبارتی بر اساس این 
نمی‌شود  نظریه، مطلق شرب خمر، سبب وجوب حد 
چون  می‌باشد.  آنان  مستی  به  منوط  حد  اجرای  و 
شرب خمر برای آنان مباح بوده و فقط مست شدن بر 
)ابن مرتضی،  این نظریه زیدیه  آنان حرام شده است. 
فقهای  از  زیاد  بن  حسن  و  ج6، ص293(  1422ق، 

حنفیه )کاسانی، 1406ق، ج7، ص40( است.
نظر  به  بهتر  نظریه‌ای  چهارم  و  دوم  نظریه  بین  جمع 
می‌رسد. به عبارتی اهل ذمه بر اساس دیانت خود حق 
شرب خمر دارند اما اگر شرب خمر منتهی به مستی و 
عربده کشی و تبعات منفی ظاهری آن در میان عموم 
حد  و  شده  جمعی  شکنی  حرمت  دیگر  گشت  مردم 

شرب خمر بر آنان اجرا می‌شود.

مجازات زانی
آورده‌اند  فجور  معنی  به  را  زنا  عرب  شناسان  لغت 
)ابن فارس، 1399ق، ج3، صص26-27؛ ابن منظور، 
1414ق، ج14، ص359( زنا در اصطلاح فقهی عبارت 
است از هرگونه همخوابی با جنس مخالف که به غیر 
از نکاح یا شبهه نکاح یا ملک یمین انجام گیرد )ابن 
رشد حفید، 1425ق، ج4، ص215؛ خطیب شربینی، 
1415ق، ج5، ص442؛ شهید ثانی، 1410ق، ج10، 
ص15(. برای زنا مجازاتهای متعددی بیان شده که به 
متفاوت  فرد مجرم،  نوعیت  و  نوع وقوع جرم  حسب 

می‌باشد. این مجازاتها عبارتند از:
1- صد ضربه شلاق: به اتفاق فقهای اسلامی )کاسانی، 
1406ق، ج7، ص39؛ ابن رشد حفید، 1425ق، ج4، 
قدامه،  ابن  ص336؛   ج3،  بی‌تا،  شیرازی،  ص219؛ 
1388ق، ج9، ص43؛ ابن حزم، بی‌تا، ج12، ص171؛ 
شهید ثانی، 1410ق، ج9، صص102و 111( مجازات 
فرد زانی غیر محصن صد ضربه شلاق می‌باشد. فقهای 
ثانی،  شهید  ص55؛   1410ق،  اول،  )شهید  امامیه 
1410ق، ج9، صص102و 111( این نوع مجازات را 
حد زن غیر محصن و همچنین حد مرد بالغ محصنی 
زن  با  یا  سال  نه  از  کمتر  بچه  دختر  با  که  دانسته‌اند 
دیوانه زنا نماید. در این دیدگاه مجازات زنی که پسر 

بچه نابالغ با او زنا نماید نیز صد ضربه شلاق است. 
2- رجم: به اجماع فقهای اسلامی به غیر از خوارج 
)سرخسی، 1414ق، ج9، ص36؛ شهید ثانی، 1410ق، 
است.  رجم  محصن،  زانی  فرد  مجازات  ج9، ص72( 
شده  بیان  فقه  کتب  در  شروطی  احصان  تحقق  برای 
از  گروهی  عبارتی  به  است.  اسلام  آنها  از  کیی  که 
فقها، غیرمسلمان را محصن نمی‌دانند. ابوحنیفه، محمد 
صص39-38،   ج7،  1406ق،  )کاسانی،  حسن  بن 
مالیکه  و  صص42-39(  ج9،  1414ق،  سرخسی، 
حفید،  رشد  ابن  ص518؛  1421ق،  حاجب،  )ابن 
تحقق  شرط  را  فرد  اسلام  ص226(  ج4،  1425ق، 
احصان دانسته‌اند. اما قاضی ابویوسف حنفی )کاسانی، 
1406ق، ج7، صص38-39؛ سرخسی، 1414ق، ج9، 
صص39-42(، شافعیه )خطیب شربینی، 1415ق، ج5، 
ص58(، حنابله )ابن قدامه، 1388ق، ج9، صص38-

)حلی،  امامیه  و  بی‌تا، ج10، ص171(  مرداوی،  41؛ 
ج9،  1410ق،  ثانی،  شهید  ص529؛  ج3،  1420ق، 
ص82( این شرط را برای تحقق احصان لازم نمی‌دانند.
 3- تغریب: تغریب عبارتند از تبعید فرد زانی از منطقه
ثانی، 1410ق، )شهید  دیگر.  منطقه‌ای  به  جرم   وقوع 
 ج9، ص110( تبعید مجازاتی است که به همراه مجازات
 شلاق اعمال می‌گردد اما در اعمال آن بین فقها اختلاف
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ص39؛ ج7،  1406ق،  )کاسانی،  حنفیه  است.   نظر 
 سرخسی، 1414ق، ج9، صص44-45( و زیدیه )ابن
تغریب صص226-225(  ج6،  1422ق،   مرتضی، 
امام اینکه  مگر  نمی‌دانند  مشروع  همراه شلاق  به   را 
 مسلمانان مصلحت را در آن ببیند. در این صورت نیز
 تغریب، حد نبوده و تعزیر به حساب می‌آید. شافعیه
حنابله ص448(،  ج5،  1425ق،  شربینی،   )خطیب 
)ابن ظاهریه  و  ص43(  ج9،  1388ق،  قدامه،   )ابن 
 حزم، بی‌تا، ج12، ص171( قائلند زانی غیر محصن
 زن یا مرد باید پس از جلد به مدت کی سال تبعید
 گردد. فقهای مالیکه )ابن رشد حفید، 1425ق، ج4،
ج3، 1410ق،  ادریس،  )ابن  امامیه  و   ص226( 
 ص439؛ حلی، 1420ق، ج5، ص318؛ شهید ثانی،
غیر زانی  مرد  108و111(  صص  ج9،   1410ق، 
 محصن را تبعید نموده اما تبعید زن زانی غیر محصن

را جایز نمی‌دانند.
 4- شلاق و قتل با شمشیر: بر اساس فقه امامیه )شهید
 ثانی، 1410ق، ج9، صص62-67( صد ضربه شلاق
دانسته گروه  سه  مجازات  شمشیر  با  قتل  سپس   و 
 شده است. فردی که با محارم نسبی خود زنا نماید.
 غیرمسلمان ذمی که با زن مسلمان زنا نماید و فردی

که به زنی تجاوز به عنف نماید.
فقهای تغریب:  و  سر  موی  تراشیدن  و  شلاق   -5 
شهید ص136؛  ج4،  1408ق،  حلی،  )محقق   امامیه 
 ثانی، 1410ق، ج9، ص108( سه مجازات صد ضربه
 شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید را با هم، حد مرد

زانی آزاد غیر محصن دانسته‌اند.
غیرمسلمان  زن  یا  مسلمان  زن  با  ذمی  است  ممکن 
ذمی، مرتکب جرم زنا گردد. در متون فقه اسلامی در 
هر کدام از صورتهای مذکور احکام متفاوتی نگاشته 

شده است.

1. مجازات ذمی در زنا با زن مسلمان
با  زنا  فقهای اسلامی در خصوص مجازات ذمی در 

نظریه  داشته‌اند.  بیان  مختلف  نظریه  سه  مسلمان  زن 
اجرا  زانی  مسلمان  بر  زنا  حد  که  همان‌گونه  اول: 
می‌شود؛ بر ذمی زانی نیز اجرا می‌گردد. اگر ذمی غیر 
محصن بود، صد ضربه شلاق و اگر محصن بود، رجم 
می‌شود. این نظریه فقهای حنفیه )ابن نجیم، بی‌تا، ج5، 
ص124؛ بابرتی، بی‌تا، ج5، ص268(، شافعیه )نووی، 
بی‌تا، ج10، ص90(، ظاهریه )ابن حزم، بی‌تا، ج12، 
ج6،  1422ق،  مرتضی،  )ابن  زیدیه  صص68-66(، 
ص216( و کی روایت از مذهب حنابله )ابن قدامه، 
1414ق، ج4، ص184( است. فقهای حنفی )کاسانی، 
مذهب  از  روایت  کی  و  ص113(  ج7،  1406ق، 
حنابله )ابن قدامه، 1414ق، ج4، ص184( قائلند اگر 
فرد ذمی با زن مسلمان زنا نمود پیمان ذمه را نقض 
نکرده است؛ چون زنا نوعی گناه و معصیت است که 
ذمی مرتکب شده و این معصیت از نظر قبح و حرمت 
با گناه و  پیمان ذمه  از کفر است.  پایین‌تر  به مراتب 
بنابراین  نمی‌گردد.  نقض  اهل‌ذمه  کفر  چون  معصیتی 
بقای آن با معصیت زنا اولی است )کاسانی، 1406ق، 
ج7، ص113(. فرد ذمی با پذیرش پیمان ذمه بر دین 
خود باقی مانده و پذیرفته است در معاملات و قوانین 
جزایی به احکام اسلامی ملتزم باشد. ذمی با پذیرش 
پیمان ذمه، اهل دارالاسلام شده و همه حدود به جز 
مانند  به  ذمی  می‌شود.  اجرا  او  بر  خمر  شرب  حد 
همان  بنابراین  است؛  زنا  حرمت  به  معتقد  مسلمان 
گونه که حد زنا بر مسلمان زانی اجرا می‌گردد بر اهل 
ذمه نیز اجرا می‌شود تا دارالاسلام از فحشا پاک گردد 
)سرخسی، 1414ق، ج9، ص57؛ بابرتی، بی‌تا، ج5، 
ص268( شافعیه معتقدند اگر ذمی با زن مسلمان زنا 
نماید، پیمان ذمه را نقض نموده و باید حد زنا بر او 
اجرا گردد. چون عدم ارتکاب جرم زنا جزء شروط 
پیمان ذمه است )ماوردی، 1419ق، ج13، ص327؛ 

غزالی، 1417ق، ج6، ص479(.
با زن مسلمان زنا  نظریه دوم: هنگامی که مرد ذمی 
نینمود حال چه زن متمایل باشد چه با زور با او عمل 
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به عقد خود در آورده  انجام گیرد، مرد ذمی زن را 
باشد یا نه، در هر صورت پیمان ذمه را نقض کرده، 
اسلام آوردن، مجازاتش  با  و  قتل است  او  مجازات 
)حلی،  امامیه  فقهای  نظریه  این  نمی‌گردد.  ساقط 
مذهب  از  روایت  کی  و  ص323(  ج5،  1420ق، 
فقهای  است.  ص143(  ج3،  بی‌تا،  )بهوتی‌،  حنابله 
حرمت  هتک  را  مسلمان  زن  با  ذمی  زنای  امامیه 
و  ص336(  ج41،  1404ق،  )نجفی،  خوانده  اسلام 
به روایت حنان بن سدیر استدلال نموده‌اند. )نجفی، 
1423ق،  ثانی،  شهید  ص313؛  ج41،  1404ق، 
مجازات  خصوص  در  گوید  حنان  ص361(  ج14، 
از  بود  نموده  زنا  مسلمانی  زن  با  که  یهودی  مردی 
امام صادق )ع( پرسیدم. ایشان فرمود: کشته می‌شود. 
)طوسی، 1365ش، ج10، ص38؛ کلینی، 1365ش، 
ج7، ص239( استدلال حنابله )ابن قدامه، 1388ق، 
ج9، ص354؛ بهوتی، بی‌تا، ج3، ص143( به روایتی 
منقول از عمر بن خطاب است مبنی بر اینکه مردی 
خواسته بود زنی را مجبور به زنا نماید. عمر گفت: 
»ما پیمان نبسته‌ایم که این جرائم اتفاق بیفتد. فرمان 
)صنعانی، 1403ق، ج6،  کشتند«5  را  فرد  آن  و  داد 
ص115( همچنین استدلال نموده‌اند که به خاطر عدم 
توجه ضرر به مسلمانان اگر ذمی مرتکب زنا با زن 
مسلمان شد کشته می‌شود )ابن قدامه، 1388ق، ج9، 

ص354(.
نظریه سوم: اگر ذمی به زن مسلمان تجاوز به عنف 
اما  می‌شود؛  کشته  ذمه  پیمان  نقض  خاطر  به  نمود، 
اگر زنای او با زن مسلمان بدون اکراه و با میل زن 
و  نگردیده  اجرا  او  بر  نیز  حد  و  نشده  کشته  بود، 
است.  مالیکه  فقهای  نظریه  این  تعزیر می‌گردد.  فقط 
)نفراوی، 1415ق، ج2، ص208( استدلال این نظریه 
ایشان مردی  که  بن خطاب است  از عمر  به روایتی 

5. البانــی در ارواء الغلیل این حدیث را به لفظ: »روى عن عمر: أنه 
رفع إليه رجل أراد اســتكراه امرأة مســلمة على الزنى فقال: ما على 
هذا صالحناكم فأمر به فصلب فى بيت المقدس« حســن دانسته است. 

)البانی، 1405ق، ج5، ص119، ش1277(.

قتل  به  مسلمان  زن  به  تجاوز  خاطر  به  را  نصرانی 
رساند )صنعانی، 1403ق، ج6، ص115(.

2. مجازات ذمی در زنا با زن ذمی
سه  ذمی  زن  با  زنا  در  ذمی  مجازات  خصوص  در 
اول:  نظریه  است.  رایج  اسلامی  فقهای  بین  نظریه 
هنگامی که ذمی با زن ذمی زنا نمود امام مسلمانان 
یا  نموده  آنان صادر  برای  مخیر است حکم اسلامی 
از صدور حکم اعراض نموده و آنان را به اهل دین 
خود تحویل دهد. این نظریه فقهای شافعیه )شافعی، 
1410ق، ج6، ص150(، حنابله )ابن قدامه، 1388ق، 
ج9، ص12( و امامیه )حلی، 1420ق، ج5، ص323( 
صورتی  در  نموده‌اند  شرط  شافعیه  فقهای  است. 
می‌توان حکم اسلامی را بر آنان اجرا نمود که به حکم 
اسلام راضی باشند. )غزالی، 1417ق، ج6، ص479( 
مائده  دوم سوره  و  آیه چهل  به  نظریه  این  استدلال 
است. خداوند می‌فرماید: »فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بيَْنَهُمْ 
أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ« خداوند در این آیه، امام مسلمانان 
حکم  خدا  شریعت  به  آنان  بین  که  نموده  مخیر  را 
کند.  روگردانی  آنان  بر  نمودن  حکم  از  یا  و  نموده 
در خصوص صدور حکم اسلامی نیز به آیه چهل و 
نهم سوره مائده استدلال نموده‌اند. خداوند می‌فرماید: 
أَهْوَاءَهُمْ«  تَتَّبِعْ  وَلَ  اللهُ  أَنْزَلَ  بِمَا  بيَْنَهُمْ  احْكُمْ  »وَأَنِ 
استناد شده  پیامبر  از  به حدیثی  نظریه  این  تأیید  در 
بیان داشتند  پیامبر اسلام آمده و  نزد  است. یهودیان 
زن و مردی از آنان زنا نموده‌اند. پیامبر بدانان فرمود: 
گفتند:  یافته‌اید؟  چه  رجم  خصوص  در  تورات  در 
بن  عبدالله  می‌شوند.  زده  شلاق  و  نموده  رسوایشان 
سلام گفت: دروغ می‌گویید آیه رجم در تورات وجود 
از  کیی  نمودند.  باز  و  آورده  را  تورات  پس  دارد. 
بعد  و  قبل  و  نهاده  رجم  آیه  بر  را  دستش  یهودیان 
را  دستت  گفت:  بدو  سلام  بن  عبدالله  خواند.  را  آن 
بردار. دستش را برداشت و آیه رجم در تورات وجود 
داشت. گفتند: محمد راست گفتی. آیه رجم در تورات 
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و  داد  نفر  به رجم آن دو  پیامبر دستور  هست. پس 
رجم شدند )بخاری، 1422ق، ج4، ص206؛ مسلم، 

بی‌تا، ج3، ص1326(.
به  ثیب،  یا  باشند  بکر  ذمی  مرد  و  زن  دوم:  نظریه 
صورت مطلق مجازات آنان صد ضربه شلاق است. 
بودن  مسلمان  رجم،  مجازات  اعمال  برای  چون 
)کاسانی،  حنفیه  فقهای  نظریه  این  است.  زانی شرط 
ج4،  1412ق،  عابدین،  ابن  ص38؛  ج7،  1406ق، 
به آیه دوم سوره  این نظریه  ص17( است. استدلال 
انِي فَاجْلِدُوا  انِيَةُ وَالزَّ نور است. خداوند می‌فرماید: »الزَّ
كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ« بر اساس این آیه، خداوند 
بین زانی مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی قایل نشده و 
حد صد ضربه شلاق را بر آنان واجب نموده است. 
غیرمسلمان  و  مسلمان  زانی  بر  جلد  وقتی  بنابراین 
واجب شد، ضرورتاً رجم منتفی می‌گردد. چون زنای 
و  بکر  زنای  مانند  به  غیرمسلمان  زنای  و  مسلمان 
ثیب در جرم کیسان نبوده و در وجوب مجازات نیز 
)کاسانی، 1406ق،  ج7، ص38(  نمی‌باشد  مساوی 
به  فرمود: »هر کس  که  نقل شده  پیامبر  از  همچنین 
ج4،  )دارقطني،  نیست«  محصن  ورزد  شرک  خدا 
است  آن  از  حاکی  روایت  این  صص179-178(. 
که احصان شرط صحت اجرای مجازات رجم است 
بوده و محصن  که ذمی در حقیقت مشرک  آن  حال 
نیست )کاسانی، 1406ق، ج7، ص38( فقهای حنفی 
با دختر بچه مسلمان  به حدیث رجم دو یهودی که 
زنا نموده بودند پاسخ داده‌اند. آنان قائلند حکم رجم 
آن دو یهودی بر اساس تورات بوده و بعدها این حکم 
نسخ شده است. حدیث »هر کس به خدا شرک ورزد 
محصن نیست« )دارقطني، ج4، صص178-179( نیز 
موید این قضیه است )مرغینانی، بی‌تا، ج2، ص343(.

نظریه سوم: مسلمان بودن زانی شرط صحت اجرای 
حد است. به صورت مطلق حد زنا بر ذمی بکر یا ثیب 
اجرا نمی‌گردد. در صورت ارتکاب این جرم توسط 
نظریه  این  می‌شود.  تعزیر  آن،  شدن  علنی  و  ذمی 

ص241(  ج3،  1408ق،  رشد،  )ابن  مالیکه  فقهای 
است. استدلال این گروه به آیه سوم سوره نور است. 
أَوْ  زَانِيَةً  إِلَّ  يَنْكِحُ  لَ  انِي  »الزَّ می‌فرماید:  خداوند 
مَ  انِيَةُ لَ يَنْكِحُهَا إِلَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّ مُشْرِكَةً وَالزَّ
مخاطب  کفار  قائلند  مالیکه  المُْؤْمِنِينَ«  عَلَى  ذَلكَِ 
احکام اسلامی نمی‌باشند. اگر بر اساس این آیه زنا 
بر غیرمسلمانان حرام نشده؛ پس چگونه می‌توان در 
قبال چیزی که بر آنان حرام نشده آنان را مجازات 
نمود در حالی که اصلا مورد خطاب آیه نیستند؟ )ابن 
بر  پیامبر  همچنین  ص249(   ج3،  1408ق،  رشد، 
زناکار  یهودی  دو  آن  بر  رجم  حکم  تورات  اساس 
آن  در  چون  اسلام؛  احکام  اساس  بر  نه  نمود  اجرا 
بود.  نیافته  پیمان ذمه هنوز مشروعیت  زمان، عنوان 
آیه جزیه در سال نهم هجری پس از بازگشت پیامبر 
غیرمسلمانان،  زمان  آن  در  اگر  شد.  نازل  حنین  از 
اهل ذمه بودند پیامبر آنان را رجم نمیک‌رد. رجم در 
شریعت اسلامی بعد از احصان فرد با اسلام و حریت 
و ازدواج واجب می‌گردد )ابن رشد، 1408ق، ج3، 
پیامبر  فعل  مسأله،  این  همچنین  صص241و249( 
است  حال  حکایت  نوعی  و  بوده  معین  واقعه‌ای  در 
و نمی‌توان آن را به عموم کفار حمل نمود. )قرافی، 
فقها  از  گروه  این  صص73-69(  ج12،  1994م، 
معتقدند ذمی زانی دستگیر شده و به اهل دین خود 
تحویل داده شده تا علیه او حکم صادر نمایند )مالک 

بن انس، 1415ق، ج4، صص508 و530(.
به عنف و زنا جرمی است که در تحریم آن  تجاوز 
مجازات  در  دارند.  نظر  اتفاق  آسمانی  ادیان  همه 
هیچ  غیرمسلمان  و  مسلمان  میان  عنف  به  تجاوز 
اختلافی به نظر نمی‌رسد و به محض اثبات ارتکاب 
جرم، مجرم اعدام می‌گردد. اما در جرم زنایی که زن 
متمایل به ارتکاب بزه باشد به نظر می‌رسد همان گونه 
که حد زنا بر مسلمان زانی اجرا می‌شود؛ بر ذمی زانی 
نیز اجرا گردد. نظریه قتل ذمی در صورت زنا با زن 
نیمسلمان نیز به نقض پیمان ذمه برگشته و این حکم به 
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نفس جرم تعلق ندارد. به عبارتی ذمی با ارتکاب زنا 
با زن مسلمان مرتکب نقض عهد شده و روایات این 
قسمت نیز به نقض عهد ذمه حمل می‌گردد. اما امروزه 
قابل تصور  نشده و نقض عهدی  منعقد  پیمان ذمه  که 
ساکنین  مشترک  قانون  به  باید  می‌آید  نظر  به  نیست 
سرزمین اسلامی برگشت و بر مبنای توافق دو جانبه 
میان مسلمانان و غیرمسلمانان مجازات جرم زنا را به 
مانند جرم‌انگاری مسلمانان معین نمود. کیی از وظایف 
حاکم اسلامی اجرای حدود شرعی در سرزمین اسلامی 
است. نظریه انتقال مجرم به جایی که شاید هیچ گونه 
مسئولیتی در قبال جرم مجرم نداشته باشند صحیح به 
نظر نمی‌رسد. فعل پیامبر در مجازات دو یهودی زناکار 

نیز موید این قضیه است.

مجازات سارق
سرقت در لغت دارای اصلی واحد دال بر گرفتن چیزی 
1399ق، ج3،  فارس،  )ابن  است  مخفیانه  به صورت 
از گرفتن  ص154( سرقت در اصطلاح عبارت است 
بوده و  ارزش  با  مال  که  به گونه‌ای  مال غیر  مخفیانه 
به حد نصاب رسیده باشد و تأویل و شبهه‌ای در میان 
حفید،  رشد  ابن  ص374؛  ج5،  بی‌تا،  )بابرتی،  نباشد 
ج9،  1388ق،  قدامه،  ابن  ص229؛  ج4،  1425ق، 
سرقت  در  دست  قطع  وجوب  بر  مسلمانان  ص104( 
اجماع نموده‌اند )ابن رشد، 1408ق، ج3، ص207؛ ابن 
قدامه، 1388ق، ج9، ص103؛ ابن مرتضی، 1422ق، 

ج6، ص262(.
)کاسانی، 1406ق، ج7،  اسلامی  فقهای  نظر  اتفاق  به 
غزالی،  ص220؛  ج3،  1408ق،  رشد،  ابن  ص67؛ 
ج9،  1388ق،  قدامه،  ابن  ص479؛  ج6،  1417ق، 
ص128؛ ابن مرتضی، 1422ق، ج6، ص282؛ طوسی، 
ج41،  1404ق،  نجفی،  صص714و716؛  1400ق، 
ص489( مسلمان بودن سارق برای اجرای حد سرقت 
در  غیرمسلمان  و  مسلمان  دست  و  نمی‌باشد  شرط 
جرم سرقت قطع می‌شود. استناد فقها به عام بودن لفظ 

فَاقْطَعُوا  ارِقَةُ  وَالسَّ ارِقُ  »وَالسَّ آیه  در  سارقه  و  سارق 
أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نكََالً مِنَ الِله وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ« 
)مائده: 38( است. اگر ذمی مرتکب جرم سرقت شد و 
بود و شرائط اجرای حد  یا ذمی  مسروق‌منه مسلمان 
سرقت وجود داشت به اتفاق فقهای اسلامی )کاسانی، 
ج3،  1408ق،  رشد،  ابن  ص67؛  ج7،  1406ق، 
ص220؛ غزالی، 1417ق، ج6، ص79؛ بهوتی، بی‌تا، 
نجفی، 1404ق، ج41، ص489( حد  ج6، ص142؛ 
سرقت بر ذمی اجرا می‌گردد. دلایل عنوان شده در این 
نظریه نوعی دلیل عقلی است. گفته شده ذمی با انعقاد 
اسلامی  احکام  رعایت  به  ملتزم  را  خود  ذمه،  پیمان 
نموده است. پس همان گونه که حد سرقت بر مسلمان 
می‌شود  اجرا  نیز  ذمی سارق  بر  می‌گردد  اجرا  سارق 
)خطیب شربینی، 1415ق، ج5، ص490؛ بهوتی، بی‌تا، 
ج3، ص116( با انعقاد پیمان ذمه، مال ذمی به صورت 
همیشگی معصوم و مصون از تعرض بوده و احدی حق 
ندارد بدان تعدی نماید. اگر فردی، مال ذمی را سرقت 
نمود حد سرقت بر او اجرا می‌شود )کاسانی، 1406ق، 
ج7، ص91( جرم سرقت نوعی فساد در زمین است و 
حد آن حق‌الله است و مسروق‌منه در آن حقی ندارد. لذا 
حد سرقت بر همه ساکنین دارالاسلام اعم از مسلمان، 
1409ق،  )علیش،  می‌شود  اجرا  برده  و  معاهد  ذمی، 

ج9، ص329(.

مجازات محارب
سَلم  نقیض  »راء«،  سکون  با  حرب  ریشه  از  محاربه 
بوده و به معانی دشمنی، مقاتله، جنگیدن و با فتح حرف 
»راء« به معنی سلب مال و غارت کردن دیگری به کار 
رفته است )ازهری، 2001م، ج5، ص16؛ ابن فارس، 
1399ق، ج2، ص48( محاربه به معانی تیراندازی دو 
جانبه با خدنگ، پرتاب نیزه به سوی کیدیگر، تاختن 
با شمشیر به کیدیگر، گلاویز شدن و کشتی گرفتن نیز 
صص249- ج2،  بی‌تا،  زبیدی،  )حسینی  است  آمده 
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حاصل می‌گردد که همه فقها بر عبارت »خروج برای 
ترساندن و تعرض به مردم و گرفتن مال آنان با زور« 
در تعریف محاربه اتفاق نظر دارند. حال این تعرض 
وسیله  به  یا  و  باشد  گروه  یا کی  نفر  ناحیه کی  از 
سلاح یا غیر سلاح به مانند سنگ و چوب و... باشد 
صص91- ج7،  1406ق،   )کاسانی،  ندارد  تفاوتی 

92؛  مالک بن انس، 1415ق، ج4، ص556-557؛ 
شربینی،  خطیب  ص123؛  ج12،  1994م،  قرافی، 
1415ق، ج5، ص498؛ ابن مرتضی، 1422ق، ج6، 

صص304-305؛ حلی، 1420ق، ج5، ص379(.
حد محاربه به وسیله آیه »إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبوُنَ 
الَله وَرَسُولهَُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ 
عَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنْفَوْا  يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّ
نْيَا وَلهَُمْ فِي الْخِرَةِ  مِنَ الَْرْضِ ذَلكَِ لهَُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ
عَذَابٌ عَظِيمٌ« )مائده: 33( ثابت شده است. در اینکه 
مجازات محارب موارد مذکور در آیه است بین فقهای 

اسلامی اختلافی نیست.
ج9،  1414ق،  )سرخسی،  حنفیه  فقهای  اتفاق  به 
ص195؛ ابن نجیم، بی‌تا، ج5، ص42(، مالیکه )مالک 
ابن رشد  انس، 1415ق، ج4، صص552-553؛  بن 
)خطیب  شافعیه  ص239(،  ج4،  1425ق،  حفید، 
)ابن  حنابله   ، ص498(  ج5،  1415ق،  شربینی، 
نجیم،  )ابن  زیدیه  ص144(،  ج9،  1388ق،  قدامه، 
بی‌تا، ج6، ص304( و امامیه )نجفی، 1404ق، ج41، 
محارب  اسلام  محاربه،  جرم  تحقق  برای  ص564( 
یا  باشد  مسلمان  محارب،  عبارتی  به  نیست.  شرط 
اساس  بر  غیرمسلمان، جرم محاربه محقق می‌گردد. 
تفاوتی  یا ذمی  باشد  نظریه مجنی علیه مسلمان  این 
نداشته و جرم محاربه محقق می‌شود. به دلیل اینکه 
در آیه سی و سه و سی و چهارم سوره مائده، »الَّذِينَ 
يُحَارِبوُنَ الَله وَرَسُولهَُ«، مسلمان و غیرمسلمان را در 
محاربه  مرتکب  فرد ذمی  وقتی  بنابراین  بر می‌گیرد. 
شود، مجازات حدی محاربه بر او قابل اجرا است. در 
تعلیل این حکم فقهای حنفی نوشته‌اند: ذمی در احکام 

ذمی  چون  است،  اسلامی  احکام  به  ملتزم  معاملات 
اهل دارالاسلام بوده و همه حدود، به جز حد شرب 
)سرخسی، 1414ق، ج9،  می‌شود.  اجرا  او  بر  خمر 
ص195؛ سرخسی، 1971م، ج1، ص306( همچنین 
عقد ذمه به صورت ابدی مال اهل ذمه را معصوم و 
آنان  اموال  بر  فردی  اگر  و  نموده  تعرض  از  مصون 
می‌گردد  مجازات  سرقت،  حد  مانند  به  نماید  تعدی 

)کاسانی، 1406ق، ج7، ص91(.

نتیجه‌گیری
مجازات مجرمان مسلمان و غیرمسلمان در ارتکاب 
اگر ذمی  جرائم حدی در همه موارد، کیسان است. 
یا ذمی دیگر شود، حد قذف  مرتکب قذف مسلمان 
بر اساس دیانت خود  اهل ذمه  او اجرا می‌گردد.  بر 
حق شرب خمر دارند؛ اما اگر شرب خمر منتهی به 
مستی و عربدهک‌شی و تبعات منفی آن در میان عموم 
مردم گشت حد شرب خمر بر آنان اجرا می‌شود. در 
مجازات تجاوز به عنف میان مسلمان و غیرمسلمان 
ارتکاب  اثبات  محض  به  و  نبوده  اختلافی  هیچ 
که  زنایی  جرم  در  اما  می‌گردد.  اعدام  مجرم  جرم، 
حد  که  همان‌گونه  باشد  بزه  ارتکاب  به  متمایل  زن، 
نیز  زانی  بر ذمی  اجرا می‌شود؛  زانی  بر مسلمان  زنا 
شاید  که  جایی  به  مجرم  انتقال  نظریه  می‌شود.  اجرا 
هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال جرم مجرم نداشته باشند 
نمی‌رسد. مال مسلمان و غیرمسلمان  نظر  به  صحیح 
محترم بوده و مسلمان بودن سارق برای اجرای حد 
سرقت شرط نمی‌باشد. دست مسلمان و غیرمسلمان 
در جرم سرقت قطع می‌شود. محارب، مسلمان باشد 
یا غیرمسلمان، جرم محاربه محقق گشته و مجازات 
به صورت کیسان بر مجرمین مسلمان و غیرمسلمان 
اجرا می‌گردد. توصیه می‌شود قانون مجازات اسلامی 
ایران در اجرای مجازاتها بر غیرمسلمانان، اصل را بر 

تساوی با مسلمانان قرار دهد.

نی
 امی

ین
دام

حم
/ م

ی 
لام

 اس
فقه

در 
ن 

انا
سلم

یرم
ر غ

ی ب
حد

ی 
تها

ازا
مج

ی 
جرا

ی ا
بیق

 تط
لعه

طا
م

131



- قرآن کریم.
)1410ق(. منصور  بن  محمد  حلی،  ابن‌ادريس   - 
انتشارات دفتر  قم:  الفتاوى.  لتحرير  الحاوي   السرائر 

اسلامى.
جامع )1421ق(.  عمر  بن  عثمان  ابن‌حاجب،   - 

الأمهات. يمامه: بی‌نا.
بالآثار. المحلى  )بی‌تا(.  احمد  بن  علي  ابن‌حزم،   - 

بیروت: دارالفكر.
المقدمات )1408ق(.  احمد  بن  محمد  ابن‌رشد،   - 

الممهدات. بیروت: دارالغرب الإسلامی.
بداية )1425ق(.  احمد  بن  محمد  حفید،  ابن‌رشد   - 

المجتهد و نهاية المقتصد. قاهره: دارالحديث.
منار )1409ق(.  محمد  بن  ابراهيم  ابن‌ضويان،   - 

السبيل في ‌شرح ‌الدليل. بیروت: المكتب الإسلامي.
رد )1412ق(.  عمر  بن  محمدامين  ابن‌عابدین،   - 

المحتار على الدر المختار. بیروت: دارالفکر.
معجم )1399ق(.  فارس  بن  احمد  ابن‌فارس،   - 

مقاييس اللغه. بیروت: دارالفكر.
الكافي في بن احمد )1414ق(.  ابن‌قدامه، عبدالله   - 

فقه الإمام احمد. بیروت: دارالكتب العلميه.
- همو )1388ق(. المغنی. قاهره: مکتبة القاهرة.

 - ابن‌محاملی، احمد بن محمد )1416ق(. اللباب في
الفقه الشافعي. مدینه: دارالبخارى.

البحر )1422ق(.  یحیی  بن  احمد  ابن‌مرتضی،   - 
بیروت: الأمصار.  علماء  لمذاهب  الجامع   الزخار 

دارالکتب العلمیه.
 - ابن‌منظور، محمد بن مكرم )1414ق(. لسان العرب.

بیروت: دارصادر.
 - ابن‌نجيم مصری، زين‌الدين بن ابراهيم )بی‌تا(. البحر
الرائق شرح كنز الدقائق. بيروت: دارالکتاب الإسلامی.
)1430ق(. اشعث  بن  سليمان  سجستانی،  ابوداود   - 

سنن ابي‌داود. بی‌جا: دارالرساله العالميه.

 - ابوالصلاح حلبى، تق‌ىالدين بن نجم‌الدين )1403ق(.
اميرالمؤمنين امام  الفقه. اصفهان: كتابخانه   الكافي في 

علي)ع(.
اللغه. تهذيب  )2001م(.  احمد  بن  محمد  ازهری،   - 

بيروت: دارإحياء التراث العربی.
الغليل إرواء  )1405ق(.  ناصرالدین  محمد  البانی،   - 
المکتب بیروت:  السبيل.  منار  أحاديث  تخريج   في 

الإسلامی.
شرح العنایـۀ  )بی‌تا(.  محمد  بن  محمد  بابرتی،   - 

الهدایـۀ. بیروت: دارالفكر.
- بخــاري، محمد بن اســماعيل )1422ق(. صحیح 

البخاری. دمشق: دارطوق النجاة.
 - بهوتي، منصور بن يونس )بی‌تا(. كشاف القناع عن

متن الإقناع. بيروت: دارالکتب ‌العلمیه.
تاج )بی‌تا(.  محمد‌  بن  محمد  زبيدي،  حسيني   - 

العروس من جواهر القاموس. بی‌جا: دارالهدایه.
 - حطاب، محمد بن محمد )1412ق(. مواهب ‌الجليل

في ‌شرح مختصر خليل. بیروت: دارالفكر.
 - خطیب شربيني، محمد بن احمد )1415ق(. مغني‌
بيروت: الفاظ ‌المنهاج.   المحتاج ‌الى ‌معرفة ‌معاني‌ 

دارالکتب العلمیه.
 - دارقطنی، علی بن عمر )1424ق(. سنن الدارقطني.

بیروت: مؤسسه الرساله.
السیر احمد )1971م(. شرح  بن   - سرخسي، محمد 

الکبیر. بی‌جا: الشرۀک الشرقۀی للاعلانات.
- همو )1414ق(. المبسوط. بيروت: دارالمعرفه.

)1404ق(. عبدالعزیز  بن  حمزة  دیلمی،  سلار   - 
المراسم فی الفقه الإمامی. قم: منشورات الحرمین.

 - شافعي، محمد بن ادريس )1410ق(. الأم. بيروت:
دارالمعرفه.

اللمعة )1410ق(.  مکی  بن  محمد  اول،  شهید   - 
الدمشقية في فقه الإمامية. بيروت: الدار الإسلاميه.
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 - شهيد ثانى، زين‌الدين‌ بن ‌على )1410ق(. الروضة
كتاب‌فروشى قم:  الدمشقية.  اللمعة  شرح  في   البهية 

داورى.
تنقيح شرائع الي  الأفهام  مسالك  )۱۴۲۳ق(.  همو   - 

الإسلام. قم: مؤسسة المعارف الإسلامية.
المهذب في فقه ابراهیم بن علی )بی‌تا(.   - شیرازی، 

الإمام الشافعي. بیروت: دارالكتب العلميه.
 - صنعاني، عبدالرزاق بن همام )1403ق(. المصنف.

بيروت: المكتب الإسلامي.
تهذیب )1365ش(.  حسن  بن  محمد  طوسی،   - 

الأحکام. تهران: دارالكتب الإسلاميه.
انتشارات دفتر  قم:  الخلاف.  )1407ق(.  همو   - 

اسلامي.
 - همو )1387ق(. المبسوط في فقه الإمامية. تهران:

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.
 - همو )1400ق(. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى.

بیروت: دارالكتاب العربي.
 - حلي، حسن بن يوسف )1420ق(. تحرير الأحكام
امام مؤسسه  قم:  الإمامية.  مذهب  على   الشرعية 

صادق)ع(.
آل مؤسسه  قم:  الفقهاء.  تذكرة  )1414ق(.  همو   - 

البيت)ع( لإحیاء التراث.
 - همو )1413ق(. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة.

قم: دفتر انتشارات اسلامي.
الجليل منح  )1409ق(.  احمد  بن  محمد  علیش،   - 

شرح مختصر خليل. بیروت: دارالفکر.
البيان في ابي‌الخير )1421ق(.  بن  يحيى   - عمراني. 

مذهب الإمام الشافعي. جده: دارالمنهاج.
 - عوده، عبدالقادر )بی‌تا(. التشريع الجنائي الإسلامي

مقارناً بالقانون الوضعي. بيروت: دارالكاتب العربي.
في الوسيط  )1417ق(.  محمد  بن  محمد  غزالي،   - 

المذهب. قاهره: دارالسلام.
العين. كتاب  )بی‌تا(.  احمد  بن  خليل  فراهيدي،   - 

بیروت: دار و مكتبة الهلال.

 - قرافی، احمد بن ادريس )1994م(. الذخیرة. بیروت:
دارالغرب الإسلامی.

 - كاساني، ابوبکر بن مسعود )1406ق(. بدائع الصنائع
في ترتيب الشرائع. بيروت: دارالكتب العلمیه.

 - کلینی، محمد بن یعقوب )1365ش(. الكافي. تهران:
دارالكتب الإسلاميه.

 - مالک بن انس )1415ق(. المدونة الکبری. بيروت:
دارالكتب العلميه.

  - ماوردی، علي بن محمد )1419ق(. الحاوي الكبير.
بیروت: دارالكتب العلميه.

شرائع )1408ق(.  حسن  بن  جعفر  حلى،  محقق   - 
الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. قم: اسماعيليان.

في الإنصاف  )بی‌تا(.  سليمان  بن  علي  مرداوي،   - 
التراث دار‌إحياء  بيروت:  الخلاف.  من  الراجح   معرفة 

العربي.
 - مرغینانی، علي بن ابی‌بكر )بی‌تا(. الهداية في شرح

بداية المبتدی. بیروت: دار‌إحياء التراث العربی.
 - مسلم بن حجاج نیشابوری )بی‌تا(. صحیح مسلم.

بيروت: دارإحياء التراث العربي.
 - مفيد، محمد بن محمد )1413ق(. المقنعة. قم: كنگره

جهانى هزاره شيخ مفيد.
في الكلام  جواهر  )‌1404ق‌(.  محمدحسن  نجفى،   - 
شرح شرائع الإسلام. بیروت: دار‌إحياء التراث العربي.
 - نفراوی، احمد بن غانم )1415ق(. الفواكه الدواني

على رسالة ابن‌ابي‌زيد القيروانی. بیروت: دارالفكر.
الفاظ تحریر  )1408ق(.  شرف  بن  يحيى  نووی،   - 

التنبیه. دمشق: دارالقلم.
بیروت: المهذب.  شرح  المجموع  )بی‌تا(.  همو   - 

دارالفكر.
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